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گِرمِاس کنشگر مبنای الگوی بر  

   (17-89)صص  ،

 صادق هدایت «آکلداش» داستانِ ساختژرف روساخت و رواییِ ساختارکلّی تحلیل 

 گِرِماس کنشگر مبنای الگوی بر
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                                                                                               ایران ه،تربت حیدریّ ، اسلامی آزاددانشگاه  واحد تربت حیدریّه ، ،یات فارسادبیّ زبان وگروه  نشجوی دکتریدا

 
 
 
 

 چکیده

 

 و تحلیلی رویکردی با و آیدمی شمار به ساختارگرایی اصلی هایشاخه از یکی که است مندنظام دانشی شناسیروایت

 ادبی متون بطن به مندروایت ادبیِ  الگوهای و هانظریه مدد به شناسیروایت. پردازدمی ادبی متون تبیین به مندروش

نظریه این از یکی. سازدمی آشکار را ایارزنده بدیعِ  مفاهیم و معانی آن، پنهانی و درونی هایلایه بررسی با و کندمی نفوذ

جهان ساختارمند، الگویی دارای و دارد واحدی زبان دستور که باشدمی گِرِماس شناسیروایت نظریۀ مند،روایت های

 در توانمی چرا و چون بدون دارد، روایی متون تمام با که انطباقی قابلیّت با و است مندارزش و پذیرانعطاف شمول،

 کلیّ، نگاه یک در که است آن مقاله این اصلی هدف. یافت دست بنیادینی نتایج به متون گونهاین مایۀدرون تحلیل

 نظریۀ مبنای بر شناختی،روایت منظر از نگریژرف با را هدایت صادق «آکلداش» داستانِ غنیِ  ساختژرف و روساخت

 که آن سازندۀ اجزای و عناصر تنیدگیهم در و خیزش آن، پیوندیهم نجیرۀز به توجّه با تا دهد قرار بررسی مورد گِرِماس

 ممکن شیوۀ بهترین به مخاطب عمیق درک و فهم برای دارند، روایی داستان این خلق در بدیلیبی و اساسی نقش

 شود. نمایانده
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89، بهار 71نامه تخصصّي زبان و ادبياّت فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، شماره فصل  

 

 .مقدّمه 1

ی خاصّی مندروایتصادق هدایت است. این داستان از  خونقطره سههای یکی از مجموعه داستان ،آکلداش داستان

. صادق استمندی رویدادهای ارزششناسی در بردارندۀ روایتدانش رنگی غنی دارد و از نظر  که پی باشدمی رداربرخو

متناسب با و  گزینیهای آن را با رویکرد شایستهریزی ساختار مستحکم این روایت عناصر و شخصیّتهدایت با طرح

و  کنشگریشود، بطن این روایت میخلق رویدادهای  عثچه باآن .در جای خود نشانده استها عملکرد هر یک از آن

شخصیّت  ،گشاییافکنی و گرهبا گره زیرا، .در بستر رخدادهاستهای پر تحرّک آن شخصیّتبی چون و چرای  تقابل

قات ای که حوادث و اتّفابه گونه .بخشندجذّابیّت خاصّی میبه ساختار آن و دارند آن را به تکاپو وا می )قهرمان(اصلی

یابد و مخاطب خود را محو وقایع و تحوّلات در ذهن مخاطب تجسّم عینی می ییمایۀ روایت به صورت پویانمادرون

، به همراه داردهای این داستان را پویایی و تأثیرگذاری صحنهای که راز ترین مقولهبا این وصف، مهم بیند.می آنساختار 

و ها پویایی صحنه این امر. برندبه پیش میرا فضای آن  ،آفرینیو تنش است که با همگراییآن  هایشخصیّتکشمکش 

در بارۀ ، شناسیروایت به مدد دانششود تا پژوهشگران باعث مینهایت  و درای غنی را به دنبال دارد مایهخلق درون

      بپردازند.و تفحّص به تحقیق  آنو اصول زیربنایی ساختار پیچیده 

 تحقیق اهمیّت له وأمس . بیان1-1

-نظریهو  منداناندیش ترینرجستهیکی از بم.Algirdas J. Gremas (2991- 2921 ) آلژیر داس ژولین گِرِماس

شناسی روایت نظریۀ. وی شناسی است که نامش با این مقوله پیوند عجیبی خورده استی حوزۀ روایتپردازان ساختارگرا

و سپس با ایجاد تغییراتی  ریزی کردطرح (morphology)های پریانقصّهشناسی ر ریختپراپ د شیوۀ مبنایخود را بر 

جامع و کاملی برای های پیگیر به دستور زبان پژوهشبا کوشید تا الگوی کنشگر پراپ، کنشگرانِ  ساختار و شمارِدر 

تحوّلی  یافت ودست  موفقّیّتشمول به این ای جهانارایۀ نظریه ضمندر نهایت که  بددست یا یروایتحلیل متون 

الگوهایی است که در امر  کارآمدترینثابت کرد که الگوی کنشگر وی یکی از  و پدید آورد شناسیبنیادین در حوزۀ روایت

بخشید و شناسی ساختارگرا را تکامل روایت گِرِماس با این کار خود. نظیری  دارد تجزیه و تحلیل متون ادبی عملکرد بی

شناسی نظریۀ گِرِماس و الگوی روایت .دپردازان معناشناسی به شهرت رسیترین نظریهبزرگ عنوان یکی ازبه در نتیجه 

به ، آکلداشاز جمله داستان  ،مایۀ هر متن رواییباشد و قادر است با توجّه به ساختار و درونمند میای ارزشوی، مقوله

با کمک دستور زبان جامع خود مورد  آن را ساختژرف روساخت وهای آن نفوذ کند و سازهو پنهان  ههای پیچیدلایه

ینی میان شنها و تحولّاتی که به صورت همدر این مقاله کوشش بر آن است تا با توجّه به دگرگونی .تحلیل قرار دهد

رخ به سوی مقصد نهایی برد رویدادهای داستان برای پیشوار سلسلهپیوندی و به شکل هم کنشگران آنها وشخصیّت

 ،تا با نگرش به این فرآیند ،مورد بررسی قرار گیرد گِرِماس شناسیرویکردی تحلیلی بر اساس الگوی روایت با ،ددهمی

شده  آنجذّاب  پر بار و ساختژرف موجب آفرینش پیرنگ مستحکم و این داستان در بسترکه را  عناصر و مفاهیمی 



738 

 

 
 

139 
 

(231-251صص)،صادق هدایت «آکلداش» داستانِ ساختژرف روساخت و روایيِ ساختارکليّ تحليل  ،71،شماره57ي،دوره ان و ادبيات فارسفصلنامه تخصصّي زب  

گِرمِاس کنشگر مبنای الگوی بر  

   (17-89)صص  ،

سازد، ها را میسّر میمایۀ غنی آنه شناخت متون روایی و درونچ، آنتفسیربا این . شودنمایان بینانه به طور واقعاست 

 شناسی است.گونه متون بر مبنای دانش روایتواکاوی و تجزیه و تحلیل این

 

 

 

 ۀ تحقیق. پیشین2-1

 ،شناسیای متون روایی کلاسیک فارسی با تکیه بر دانش روایتمایهتحلیل ساختاری و دروندر بارۀ در دو دهۀ اخیر، 

 ،که پیداستامّا چنانتوسّط پژوهشگران به رشتۀ تحریر در آمده است. گیری بر مبنای نظریۀ گِرِماس های چشمپژوهش

 قرار گرفته پژوهشمورد واکاوی و تر کمها و روایات معاصر فارسی داستانشناختی روایتتحلیل در کاربرد این نظریه 

  زیر اشاره کرد: به شرح هاآنتوان به برخی از در این باره می. است

 بررسی به ابتدا« ماسرِ گِ ۀنظری ۀپای بر مار با جولاهه داستان ساختاری تحلیل»( در مقالۀ 1931فضیلت و نارویی)

 و عینی به صورت داستان روی این بر را گِرِماس دیدگاه سپس و اندپرداخته نامهساختاری مرزبان و داستانی هایمؤلفّه

به بررسی این داستان از « خوان رستمبررسی و تحلیل ساختار روایی هفت»( در مقالۀ 1931لو)نبی .اندکرده پیاده ملموس

در مقالۀ  (7831مقدّم و پورشهرام)علوی شناس ساختارگرا، پراپ، گِرِماس و تودوروف روی آورده است.منظرِ سه روایت

براساس الگوی کنشگر گِرِماس، به « در ابراهیمیهای داستانی ناکاربرد الگوی کنشگر گِرِماس در نقد و تحلیل شخصیّت»

 اکبری،علی اند.( پرداختهپیچیدای برای شب، دشنام و صدا که میخانهتجزیه و تحلیل سه داستان کوتاه نادر ابراهیمی)

 نشان «گِرِماس "کنش الگوی" بنیاد بر نامهمرزبان سوم باب از حکایت دو بررسی» مقالۀ در( 1939)وندیریزه و محمّدی

 آقاحاجی .است برخوردار توانایی میزان چه از فارسی هایحکایت بررسی برای گِرِماس کنشگر الگوی که اندداده

های باب اوّل به بررسی حکایت «دمنه و کلیله نخست باب هایحکایت کنشگران الگوی بررسی»( در مقالۀ 1931بابایی)

توان به صورت کامل اخته و مشخّص کرده که الگوی روایی گِرِماس را نمیکلیله و دمنه از منظر نظریۀ روایی گِرِماس پرد

-تذکره تعلیمی حکایات تحلیل» مقالۀ در( 1931)شفق و مدرّسیهای کلیله و دمنه منطبق دانست. بر تمامی حکایت

 برای حکایات، کردن غنی و پرورش در عطاّر موفقّیّت میزان تا اندکوشیده« گِرِماس کنشگر روایی الگوی پایۀ بر الاولیاء

-خوش هادس به رمان ساختار» مقالۀ در( 1931)رشیدی و عبّاسی .شود مشخّص مخاطب تعلیم و اخلاقی هایآموزه بیان

 آن توانمی داستان یک یا و متن یک مقابل در چگونه که اندداده نشان« گِرِماس و ولت لینتژپ نظریۀ اساس بر آمدید

 هایروایت و ساختارگرایی الگوهای»( در مقالۀ 7831سرایی و محمّدی)یعقوبیِ جنبه .کرد یبررس متفاوت زوایای از را

 الگوهای که اندداده نشان« "گِرِماس کنشی الگوی با آتش کنار کولی رمان نمونه: تحلیل"تباین  یا تعامل: پسامدرن

 شده، بنا مرکزگریزی بر هاآن الگوی که ،پسامدرن هایمتن از جمله های ساختارگریزمتن بررسی برای ساختارگرایانه

 ماهیّت، روایت، از تعریفی ارایۀ با «پژوهیروایت و روایت مطالعۀ بر درآمدی پیش»مقالۀ  در( 7831)آقامیبدی .کاربرد دارد

 انواع توانمی هاآن چارچوب در که است داده نشان هاپردازینظریه برخی معرّفی همراه به آن تاریخی پیشینۀ و کارکرد
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89، بهار 71نامه تخصصّي زبان و ادبياّت فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، شماره فصل  

 شناسیروایت آثار ترینارزنده زمرۀ در( 1911)یلانیمکو مارتین نوشتۀ ،روایت مقالات گزیدۀ کتاب .کرد بررسی را روایت

 که کرده آوریجمع مختلف هاینظریه دیدگاه از شناسیروایت بارۀ در را متعدّدی مقالات نویسنده، که آیدمی به شمار

 فلسفۀ به ،هاراوی و هاروایت کتاب در( 1931)کوری گریگوری. کندمی پیروی یتروا کلاسیک ساختار از مقالات این

 بیان را مندیارزش مطالب دید زاویۀ و شخصیّت جمله از داستان، عناصر و روایتگری بارۀ در و آورده روی نویسیداستان

 بردارندۀ در بخش، شش در( 1931)زنیابی اللهفتح نوشتۀ ،شناسیروایت و نویسیداستان بر درآمدی کتاب. است کرده

 داستان و رمان شناسیِآسیب و مدرنیستیپُست روایت مدرنیستی، روایت شناسی،روایت نویسی،داستان بارۀ در مطالبی

 مقولۀ بارۀ در ؛شناسیروایت به درآمدی کتاب در (1931)پرینس جرالد و تودوروف تزوتان بارت، رولان. است ایرانی کوتاهِ

 مباحث و نشسته بحث به ادبی متن تحلیل و هاشخصّت ساختاری پایگاه ها،روایت ساختاری تحلیل اسی،شنروایت

مندی را در هشت فصل بیان ، مطالب ارزشهای روایتنظریه ( در کتاب1931والاس مارتین). اندکرده ارایه را سودمندی

   مربوط به آن پرداخته است. گونهای گوناکرده و به بحث در بارۀ روایت، ساختار روایت و دیدگاه

های از پژوهشکه باشد و چنانمی برخوردار ایویژه اهمیّت از شناسیروایت حوزۀ در آثار این است مسلمّ چهآن

 روساخت رواییِ  ساختار کلّی تحلیل»با عنوان ۀ ساختارمندیمقالگونه هیچتا کنون رود که گمان می ،آیدبر میشده انجام

احتمال عدم نگارش  ،بنابر ایننوشته نشده است.  گِرِماس کنشگرالگوی  مبنای بر« آکلداش» داستانِ ساختژرف و

  شناسی نویسنده این پژوهش را بر آن داشت تا به تحریر این جستار بپردازد.ای در حوزۀ روایتچنین مقاله

 . مبانی نظری تحقیق2 

 شناسی وکارکردهای آن. روایت1-2

ها و اندیشهو  گیردشکل می دیرین روزگار بسترمند در است که به صورت هدف یدادها و حوادثرویۀ روایت سلسل

در  . این پدیدهبخشددر جذر و مدّ روزگار سامان میالگو به عنوان یک کهنرا  زمان بوجود آمده در بطنهای تجربه

حکام ساختار فرهنگ و پیشینۀ تاریخی آورد که استماهیّت رخدادهای بستر زندگی بشر انسجام خاصّی به وجود می

انگیزی از ژانرهاست، ژانرهایی که خود بر حسب موادّ مجموعۀ شگفت»، روایتنابر اینب. را به دنبال دارداستوار وی 

با این  (.113: 1911مکوییلان،«)های انسان را در خود جای دهنداند که بتوانند داستانریزی شدهای قالبمختلف به گونه

 پردازدمی زندگی انسانبستر حوادث گیری فرآیند شکلبررسی به  سواز یک که است شناسدیرینهی دانش روایت ،توصیف

ساختار ، برخاسته از ماهیّت خود مندِروایت به مدد دستور زبانِ  و از دیگر سو نمایاندمیآن را به صورت آشکار  چگونگیو 

دستور زبان  ،. زیراکندمیتحلیل های پنهان آن به نظام معنایی لایه یابیرا به منظور دست مایۀ متون رواییو درون

تواند یک بازنمایی معیّن را به صورت روایت پردازش ها میقواعد و عملیاتی است که فرد با توجّه به آنشرح »روایت

 ویپنهان گسترۀ زندگی  اتفّاقاتانسان و شناسی قادر است، ماهیّت و سرشت روایتبنابر این، ( 11: 1931پرینس،)«.کند

توضیحات اند رخدادها که در فراز و نشیب زندگی وی اثرگذار بودهاین ساخت با تحلیل روساخت و ژرفرا نمایان سازد و 

های حاکم بر احکـام کلّی در بارۀ ژانرهای روایی، نظام از ایمجموعه شناسیروایت»، با این تفسیر ارایه کند. مفیدی را

-وارهشناسی بر اساس شکل، روایتچه مسلمّ استآن .(713: 7838مکاریک،«)ویی( و ساختار پیرنگ استگروایت)داستان
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گِرمِاس کنشگر مبنای الگوی بر  

   (17-89)صص  ،

ها را تجزیه پردازد و ماهیّت درونی و بیرونی اتفّاقات آنمند به شناخت اشتراکات موجود در روایات میهای زمانی و هدف

 ممکنِ هایروش تمامی که است روایت جامع الگوی شفک»شناسیروایت نهایی هدف حقیقت، در د. امّاکنو تحلیل می

با این  (.31: 7837برتنس،)«کنندمی میسّر را معنا تولید که هستند هاروش همین واقع در. گیرد بر در را هاداستان روایتِ

 : رویکرد

 و مندیزمان که است ایرویّه و ساختار چگونه روایت که ببینیم تا است کرده کمک شناسیروایت

 پیامدهای شناسیروایت تر،کلّی سطحی در واقع، در. سازدمی آشکار را مندزمان موجود عنوان به انسان

 هاآن توانیممی چرا و چگونه کهاین بررسی ها،روایت سرشت مطالعۀ. دارد ما خودشناسی برای حیاتی

 در را هاآن یا دهیم، گشانبر و شاخ یا کنیم شانخلاصه کنیم، بازگویی بیاوریم، خاطر به بسازیم، را

 معنای به حقیقت در کنیم، دهیسامان شخصیّت و شناسیروایت راوی، طرح، چون هاییمقوله قالب

 هاآن طریق از ما که است – انسانی کاملاً شیوۀ یک همچنین و – بنیادین هایشیوه از یکی مطالعۀ

  (.107-101 :1911،مکوییلان)کنیم می تولید معنا

 تکاپوی چگونگی در فرآیند این. هاستداستان روایی تسلسل توالی و موضوع، مهمترین شناسیروایت مباحث در

 رخدادهای با داستان مایۀدرون خوردگیگِرهو نظم  موجب و دارد سزایی به تأثیر داستان، ساختاری عناصر و هاشخصیّت

بنابر . دارد پی در را داستان غنی و قوی رنگپی و در نتیجه شودمی هاستشخصیّت و کشمکش کنش حاصل که آن بستر

(. 911: 1393مقدادی، «)هاست و کنش معمولاً محصول جدال و کشمکش استپیرنگ به معنی مرتّب کردن کنش»، این

 این به جهان ادبیّات گسترۀ در شناسیروایت نظرانصاحب و نواندیشان تا شودمی باعث ،مقولهاین چه مسلمّ است، آن

 .باشند داشته ایویژه هتوجّ موضوع

 . نظریۀ الگوی کنشگر گِرِماس 2-2

شوند، کنشگرها در عرصۀ دگرگون می انمحتوای کنش و کنشگربر خلاف ساختار نهایی آن  ،شناسیدر فرآیند روایت

رینند و آفبر مبنای قانونِ شکل، رخدادها را می ،عملکرد خودنشینی( و )قانون همهاهر روایت بر اساس مجموعۀ گزاره

را به کار برد و از به کارگیری واژۀ  Actantگِرِماس اصطلاح  به همین دلیلگونه نقشی ندارد. قانون محتوا در آن هیچ

Acteur های بستر روایت بود. وی معتقد بود ان و شخصیّتهدف وی اثبات اهمیّت عملکرد کنشگر ،خودداری کرد. زیرا

. سان به ایفای نقش بپردازندنسبت به شخصیّت دیگر به طور یک فاوتکه در یک روایت ممکن است دو شخصیّت مت

آید که در گسترۀ هر روایت، از ساختار و محتوای الگوی کنشگر گِرِماس چنین بر میبا این تفسیر،  (999: 1931)احمدی،

که در روایت است  هایشود، کنش و کشمکش شخصیّترفت رخدادهای آن میآنچه موجب بروز رویدادها و پی

ها سر با توجّه به کنشی که از آن های روایتهریک از شخصیّت ساخت آن نقش مهمّی بر عهده دارند.پیکربندی و ژرف

در روایت نقش اصلی را  های آن، قهرمانِو در میان تمام عناصر و شخصیّت ماهیّت مخصوص به خود را دارند زندمی

-کنشگران ساختار روایات را بر مبنای عملکردی که انجام میگِرِماس اشد. بدار میبرد رویدادهای آن عهدهپیشهدایت و 

نهایت و تعداد کنشگران به شش نفر تعداد بازیگران بی»ها را الگوی کنش نامید. از نظر ویبندی کرد و آندهند دسته
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بنابر این در یک  (.11: 1918کنان،«)رسان، قهرمان و بازدارندهاند. فرستنده، شئ ارزشی، سودبرنده، یاریمحدود شده

 توان به شکل زیر ترسیم کرد:  طرح کلیّ، الگوی کنشگر گِرِماس را می

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توان گفت: گِرِماس می در تعریف کنشگرهای الگوی روایت شناسی چه بیان شد،اکنون با توجّه به آن

   دارد.گسیل میکنشگری است که قهرمان روایت را به دنبال شئ ارزشی  :فرستنده -

   کند.می دنبالشئ ارزشی)هدف( را  ،کنشگری است که به تحریک عامل فرستنده :قهرمان -

 کند.یابی به آن تلاش میکنشگری است که قهرمان روایت برای دست :شئ ارزشی -

 کند. می یاری قهرمان روایت را در نیل به هدف)شئ ارزشی( که کنشگری است :رسانیاری -

 شود. مانع رسیدن قهرمان روایت به شئ ارزشی میکنشگری است که  :دهبازدارن -

 برد.بهره میو اتفّاقات آن کنشگری است که از فضای کلیّ روایت  :سودبرنده -

و باعث آفـرینش کشـمکش  ،دهدمی رخهای روایت شخصیّت برخی از افکنیرههایی که بر اثر گِ، کنشفیبا این توص

نه فقـط عامـل ». در این کشمکش و جدالسازدها را به مقابله با یکدیگر وادار میو آن شودمین دیگر کنشگرا میانجدال 

هـا را در سلسـله بندد و عمل ناشـی از مقابلـۀ تجربـهدر بطن آن نطفه می حادثه گردد، بلکه تجربه، وارد مرحلۀ عمل می

عناصـر و ماهیّـت  ایـن امـر،(. 111: 1939هنـی،برا«)دهـدهای بعدی داسـتان شـرکت مـیها، اعمال و جدالمراتب تجربه

گشایی مسیر روایـت کند و پس از گرهآشکار میشوند آن می دۀهای پیچیکه در عرصۀ روایت خالق لایهرا  یکنشگران فعاّل

 دهد.را به سوی هدف غایی سوق می

 

 

 

 قهرمان

 

 فرستنده 

 شئ ارزشی

 
 

رسانیاری  

 

 سودبرنده

 بازدارنده
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(231-251صص)،صادق هدایت «آکلداش» داستانِ ساختژرف روساخت و روایيِ ساختارکليّ تحليل  ،71،شماره57ي،دوره ان و ادبيات فارسفصلنامه تخصصّي زب  

گِرمِاس کنشگر مبنای الگوی بر  

   (17-89)صص  ،

 هاتحلیل داده -3

 

 آکلداشانِ داست .1-3

شمسی منتشر کرد و  7877جذّاب است که صادق هدایت آن را در سال ار بسیداستانی پرآوازه و ، آکلداشداستانِ 

ها را در قالبی نو درافکند و به ها و زیباییهای جامعۀ آن روزگار را با طرحی نو به تصویر کشید و در حقیقت زشتیواقعیّت

شناسانه به بیان با نگاهی روان ،ردمهای زندگی و آداب و رسوم ملایه هدایت با نفوذ به درونِ بهترین وجه ممکن بیان کرد.

ای رندانه و ماهرانه ابعاد شخصیّتی و رفتارهای درونی پرداخته و با شیوه )مردم شیراز(خود های فردی جامعۀ هدفِ ویژگی

-در قهوهآکل و کاکارستم داشدو شخصیّت برجستۀ آن یعنی  خصمانۀ کنشگریبا این داستان  ها را بیان کرده است.آن

 پذیرد.آکل پایان میداش با مرگ پس از فراز و نشیب چندین رخداد، و سرانجامشود آغاز می ی در شهر شیرازاخانه

پویا و زنده شده به صورت خلقتصاویر  در آناست که  یمنسجممنطقی و ها و رویدادهای رفتپی دارای آکلداشداستان 

گونه به شرح وقایع و این شود وای کوتاه وارد عرصۀ روایت میمه. راوی در آغاز داستان ضمن بیان مقدّکنندخودنمایی می

 پردازد:رویدادهای آن می

-داش روزیک. زدندمی تیر با را یکدیگر سایۀ کاکارستم و آکلداش که دانستندمی شیراز اهل همۀ

 هک کرکی قفس. بود قدیمیش پاتوغ که جاهمان بود، زده چندک دومیل خانۀقهوه روی سکوی آکل

. گردانیدمی آبی کاسۀ دور را یخ سرانگشتش با و بود گذاشته پهلویش کشیده بود، سرخ شلۀ رویش

 ،بود شالش بر دستش که طورهمین و انداخت اوه ب نگاه تحقیرآمیزی درآمد، در از کاکارستم ناگاه

ه چای بیار یبه بچّه، یهبه: »گفت و چیقهوه به شاکرد کرد رو بعد. نشست مقابل ویسکّ روی رفت

 و کرد کیسه را هاماست او که طوریه ب انداخت، چیقهوه شاگرده ب پرمعنی نگاه آکلداش «.ببینم

 بعد برد،می فرو آب سطل در و آوردمی در برنجی جام از را هااستکان. نشنیده گرفت را کاکا فرمان

 بلند غژ غژ صدای ستکانا شیشۀ دور حوله مالشِ از. کردمی خشک را هاآن آهسته خیلی یکی یکی

 «!به تو هستمه مگه کری! بهمَهمَ»اعتنایی خشمگین شد، دوباره داد زد: . کاکارستم از این بیشد

-شک وای-ار»گفت:  هایشدندان مابین از کاکارستم و کرد نگاه آکلداش به دلبخن با چیقهوه شاگرد

 نرم پنجه پهپه و دست آیند،می مشبا اِاِ دهستن لوطیول اگََِ ،شندمی پا قپیقق که ییهاآن کمشان،

 خندۀ پاییدمی را وضعیّت زیرچشمی و گرداندمی کاسه دور را یخ که طورهمین آکلداش«! کنندکمی

 هاغیرتبی»: گفت و زد برق او حنابستۀ سبیل زیر از محکم سفید هایدندان رج یک که کرد گستاخی

 (19-11: 1911)هدایت،«.کیست پیزی وافندی صولت رستم شودمی معلوم وقتآن خوانند،می رجز

-واژه ،با جملات کوتاهمقدّمۀ آن را  ،نویسنده در همان آغاز . زیراآیدگرایانه به شمار میواقع روایتی آکلداشداستان  

به ن آرایی دو شخصیّت برجستۀ داستاو با صف کشدمیبا توصیفی بسیار زیبا به رخ مخاطب و  برجسته های اصیلِ

آکل و داش رویارویی این داستان مظهر تقابل جوانمردی و ناجوانمردی است و جرقۀ آن با .پردازدآن میچینی مقدّمه

-داستان کلید می افکنیرهگِنخستین  که ایبه گونه .شودور میعداوت شعله کینه وآتش سپس  ونماید رخ می کاکارستم
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افکنی وضعیّت و موقعیّت دشواری است که بعضی اوقات به رهگِ» کشد.میخورد و این دو شخصیّت را به صحنۀ روایت 

: 1931)میرصادقی،«.دهدهایی را که وجود دارد، تغییر میها و نگرشها، راه و روششود و برنامهطور ناگهانی ظاهر می

هر  حکایت دارد و عملکرد یانگیزبراعت استهلالی است که از سرانجام غم ،آکلداش آغاز داستان رویداد در حقیقت (31

ای غنی دارد مایهاین داستان درون شود.متبادر میمخاطب تا حدودی به ذهن  هاو ماهیّت آن های روایتیک از شخصیّت

کاملاً  بازیگر صحنۀ آن هایسازی آن برای چینش شخصیّترنگ ای است که پیبه گونه آن ساختروساخت و ژرفو 

اساس اتّفاقات آن را  صعودی است و خورد،رقم می آنافکنی رهبه اقتضای نخستین گِ که یکشمکش .باشدمند مینظام

رویدادهای آن اوج و فرود با در نتیجه انجامد و های آن میاندک به تنش میان دیگر شصیّتاندک که کندریزی میپی

  رود.روند داستان پیش می

واقعی تصاویری  دادهای آنویر .دورۀ قاجار است رآن روایتگ اصلی هستۀکه  باشدمی مندداستانی روایت این داستان،

گسیختگی از همگذارد و بدون شک را به نمایش می شیراز از سبک زندگی و رفتارهای اجتماعی مردم هایی زندهو صحنه

 هدف آن نشان دادن چه مسلّم است،. آنکندروایت می روزگارآن را در  هاسامان اندیشهو رویکرد نابه طبقات اجتماعی

آسیب جدّی وارد کرده  گارۀ آن روزهای حاکم بر جامعبر ساختار روابط اجتماعی و ارزشفرهنگ منحطّی است که رواج 

های پویا و پر تحرّک دهد نتیجۀ عملکرد عناصر و شخصیّترخ می آکلداشکه در داستان  ویدادهاییر ،با این بیان .است

مخاطب را  ذهن آرایند کهای میها را به گونهصحنه ،خود ایفای نقش با و خود نهفته دارند آن است که پویایی را در نهاد

هاست و تهای ذهنی شخصیّتکشف و بیان وضعیّتکیۀ اصلی بر »توان گفت، در این داستانمی پس،کند. دگرگون می

که از ساختار داستان پیداست، نویسنده با چنان (111: 1911شمیسا،«).توضیح داده شود سعی بر آن است تا انگیزۀ اعمال

گری خاصّ مند خلق کرده که گویی عناصر سازندۀ آن با جلوههنر ذاتی خود ساختارِ معمارگونۀ آن را به صورتی روش

-آفریند و باعث تغییر تفکّر وی میاند. این رویکرد ذوق وافری در نهاد خواننده میخود فضای آن را به طور واقعی آراسته

 الامر باروری و خلّاقیّت اندیشۀ وی را در بر دارد. ود که عاقبتش

 آکلداشهای اصلی داستانِ کاربرد الگوی کنشگر گِرِماس در شخصیّت .2-3

. هر چه رخدادهای داستان، نقش اساسی داردساختار آن گیری و در شکل است ترین رکن داستاناصلی شخصیّت

داستان در های شخصیّت بدون شک،دارد. تری بیشو ثبات  قوام رنگ آن د، پیتری باشصحنۀ فعّالیّت عناصر بیش

ها و کنش شوند.های آن میموجب زیبایی صحنه و باشندرا دارا مییع بدیع و جذب مخاطب نقش عمده ای آفرینش وقا

مؤثّر بسیار  انگیزهیجاندر خلق رخدادهای  ،افتداتفّاق می داستان ها در بسترشخصیّت بر اثر تقابل که ییهاکشمکش

محوری شخصیّت »پس دهد.ی را به مخاطب انتقال میمندمفاهیم ارزش و آفریندرا می برانگیزیتحسینجذّابیّت و است 

چرخد. کلّیۀ عوامل دیگر، عینیّت، کمال، معنا و مفهوم و حتّی علّت وجودی خود را است که تمامیّت قصّه بر مدار آن می

ها و روایات داستان جهتتعیین کنندۀ ها به طور کلّی شخصیّت (111: 1939براهنی،)«.کنندب میاز عامل شخصیّت کس

 کنند. را به سوی هدف غایی هدایت میها آنمسیر باشند و می
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(231-251صص)،صادق هدایت «آکلداش» داستانِ ساختژرف روساخت و روایيِ ساختارکليّ تحليل  ،71،شماره57ي،دوره ان و ادبيات فارسفصلنامه تخصصّي زب  

گِرمِاس کنشگر مبنای الگوی بر  

   (17-89)صص  ،

زاویۀ  آکلداشدر داستان شود. ناپذیر آن محسوب میدر هر روایت زاویۀ دیدی وجود دارد که یکی از عناصر تفکیک

-ژرف جزییاّتِنیز  و ساختار ،بر پیرنگ چیزدان است و، او همهباشد؛ زیرامیانای کلّ نامحدود)سوم شخص( د ،آن دید

های داستان را شخصیّت»وی .دهدآن را شرح می آشکار و حتّی وقایع نهفته در حوادثو تمام  کاملاً واقف استآن ساخت 

گذشته و حال و  کند که ازنظر دارد و در حکم خدایی عمل میها را تحت کند و از نزدیک، اعمال و افکار آنرهبری می

هایش صدای ها به خوبی باخبر است و گوشچنین از افکار و احساسات آشکار و نهان شخصیّت آینده آگاه است. او هم

 عناصربندی ترکیب نظر از داستان رخدادهای چه هر، توان گفتپس می (113: 1393مقدادی،«).شنوندها را میشخصیّت

 معنادار صورت به آن هایصحنه تکتک و است برخوردار ایویژه جایگاه از داستان ارزش باشد، ترغنی آن هایشخصیّت و

 مندینظام بر دلیل مقوله این که شودمی وی ذهن در ماندگاری موجب و آیدمی در نمایش به مخاطب ذهن در شفّاف و

شناسی بر مبنای الگوی روایت ،«آکلداش» داستانِ در که هاییشخصیّت تفسیر، این با. است داستان و ساختارمندی

 :  کرد بندیدسته زیر شرح بهتوان می اند،پرداخته نقش ایفای به آن رخدادهای آفرینش در ،گِرِماس

ها، ، بچّههاچی، ملاّاسحاق یهودی، مردم، زنآکل، کاکارستم، شاگرد قهوههمۀ اهل شیراز، داشهای انسانی: شخصیّت -

بره، خُ  جمعه، مرجان، سمسارِکش، خانم، امامصمد، چند قاری و جزوهحاجی کارِخورها، پیشصمد، مردهچی، حاجیقهوه

قلی چلنگر، پدر، مردم ندار و تنگدست، دوستان انگل، رفقا، معلّم غریب، اماممحل، یک نفر منشی، سیّدِ حاج دو نفر داشِ

ها، تاجرها، بزرگان شهر شیراز، گندهها، کلّهها، آخوندها، مادر، زن و بچۀ حاجی، شوهر، مهمانها و لاتسرخانه، همۀ داش

 خان.تماشاچیان، ولیسه نفر، پسر ملّااسحاق، 

 کرک، طوطی. عناصر حیوانی: -

لُنگ،  های سفید،ها، جام برنجی، سطل آب، حوله، دندانقفس، شلۀ سرخ، یخ، کاسه، شال، استکانجان: بی عناصر -

 کلاه، شلوار دبیت، قندان بلور، سماور، قوری، فنجان، اسلحه، کیسۀ پول، پستکِ حسنی، شبقمه، کارد، پیرهن یخه

قدّاره، پول، جهاز،  ،های املاک، قمهخاتم، توتون، تشک، پرده، سیاهه، قبالهنمدی، چپق دسته مخمل، شلوار گشاد، کلاهِ 

 ، بتری، نمکدان، لباس، زنجیر، رختخواب.قدّاره بندِشب اه،رها، آرخلق راه، میوههاها، خوانچهها، قالیچهقالی

پایید، خندۀ گستاخ، کردن، زیرچشمی وضعیّت را مینگاه تحقیرآمیز، خشمگین، دست و پنجه نرم مفاهیم انتزاعی: -

و نشان کشید،  ه کرد، خطّ مشت متلک، کینه، برج زهر مار، از جا دررفت، حملها، رجز، ضرب شست، حریف، یکغیرتبی

هایمان حسابآلود، اخم، خندۀ تمسخرآمیز، به مچ دست او زد، خردهاشک هایهای قمه، چشمگری، تحریک، زخملاابالی

 های خون.هچکّکرده، های گرهمشترا پاک کنیم، 

-نقش هر یک از شخصیّت، دانکار رفتهساختار این داستان به چهارگانۀ فوق که در  و عناصر هاباتوجّه به شخصیّت

میان آنها تبدیل  برجسته و آشکار است. زیرا کشمکشآن های افکنیرههای انسانی و عناصر حیوانی در بروز رویدادها و گِ

های جان و مفاهیم انتزاعی حلقۀ اتّصال شخصیّتبرند. امّا عناصر بیبه کنش شده و رخدادهای داستان را به پیش می

پیوندی این عناصر در حقیقت صحنۀ . همکنندها ایفا میپیوندی را میان آنو نقش هم باشندوانی میانسانی و عناصر حی

چنان ای که به گونهشود و موجب بالندگی ذهن مخاطب و رضایت خاطر وی از اتفّاقات داستان می آرایدمیداستان را 

و خود را در قالب  گذارندا بر روح و روان وی تأثیر میهکند، که ناخودآگاه اعمال شخصیّتوقایع داستان او را مسحور می

  .اتگاردها میآن
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های انسانی، بازیگران اصلی شخصیّتاکنون با توجّه به سلسله رخدادهایی که در بستر داستان به وقوع پیوسته است؛ 

مدار بدون چون و چرا زنند و نظیری را رقم میبی آفرینِحادثه هایکه در جذر و مدّ فضای آن تنش نندصحنۀ این داستا

تر و برجسته ،ترین نقشی که در رخدادهای یک داستان، پر رنگبا این توصیف ها در چرخش است.داستان پیرامون آن

فعّال و پویاست و در طی کشمکش و تحوّلی  معمولاً » ،باشد. چونهاست، نقش قهرمان آن میتر از دیگر نقشجذّاب

بر اساس پیشامدها و بنابر این،  (91: 1931کی،مک«).کندآگاهانه و با قصد و نیّت دنبال می ا ی رفزاینده، هدف و مقصود

الف. شخصیتّ برند: حوادثی که در این داستان رخ داده است، چهار نوع شخصیّت مسیر آن را به پیش می

ب. شخصیتّ ؛ کلآداش چرخد(:می ویحول  داستانکند و رخدادهای دار حرکت میهدف)شخصیّتی که اصلی

ج. ؛ هاگندهکلّه و ها، سمسارِ خُبره، مهمانتاجرها(: شودوی ثابت است و دچار دگرگونی نمیماهیّت  )شخصیّتی کهایستا

، ، همۀ اهل شیرازآکل، مرجان، تماشاچیانداش(: کندمیتغییر شود و ماهیّتش دگرگون می)شخصیّتی که شخصیّت پویا

 ،کاکارستم(: داستان در تقابل استو شخصیّت اصلی )شخصیّتی که با قهرمان مخالفد. شخصیّت ؛ هاها و لاتداش

 .و شوهر قلی چلنگرامام

-رویدادهای آن به شمار می قهرمان آکلشود، داشمعلوم می وقایعِ سراسر این داستاناز  گونه کههمان :آکلداش

صمد شد، ختم را ورچیده بودند، فقط چند ونی حاجیآکل وارد بیرهنگامی که داش»گوید: میدر این بارۀ راوی  آید.

حوض معطّل شد، او را وارد اتاقی بزرگ کردند  کش سر پول کشمکش داشتند. بعد از این که چند دقیقه دمِ قاری و جزوه

های تپش آهستۀ قلب]مرجان[، لب»در خوابآکل داش (11 :1911)هدایت، ؛«شدهای آن رو به بیرونی باز میکه ارسی

پرید، به خودش دشنام زد. ولی هنگامی که از خواب میهایش بوسه میکرد و از روی گونهشین و تن نرمش را حس میآت

از آکل داش»( 19 )همان:؛ «گشتها در اتاق به دور خودش میفرستاد و مانند دیوانهداد، به زندگی نفرین میمی

روگذار نکرد... شاید همان عشق مرجان بود که او را تا این اندازه ای فپرستاری و جانفشانی در بارۀ زن و بچۀ حاجی ذرّه

 (جاهمان«).آموز کرده بودآرام و دست

ساخت داستان کشاند، رخدادهای برخاسته از ژرفرا به عرصۀ داستان می )قهرمان(آکلچه پای داشبنابر این، آن

دارد تا را به تکاپو وا می شخصیّت اصلی)قهرمان( ،آفریندداستان می هایتزیرا راوی با کنشی که میان شخصیّاست. 

آن را به کنشگری  قهرمانِ  کهبرد حوادث داستان را به نحوی پیش میمند سازد. به همین دلیل مسیر داستان را هدف

دۀ طور که سرش را برگردانید، از لای پرهمین»آکل داش .برآیدشئ ارزشی در جست و جوی  در نتیجه وی وادار نماید تا

های یکدیگر نگاه های گیرندۀ سیاه دید. یک دقیقه طول نکشید که در چشمدیگر دختری را با چهرۀ برافروخته و چشم

صمد بود که از کنجکاوی آمده بود داشِ سرشناس شهر و قیّم خودشان را کردند... این دختر، مرجان، دختر حاجی

 هر. بود مرجان متوجّه هواسش و هوش همۀ راه میان در. رفت و گرفت پیش را خودش راه»آکلداش (13)همان: ؛«ببیند

عشق » (11)همان: ؛«شدمی مجسمّ نظرش در ترسخت و تربیش بکند، دور چشمش جلو از را او صورت خواستمی چه

هر چند با این توصیف،  .(11 همان:«)او نداشت جزمرجان به طوری در رگ و پی او ریشه دوانیده بود که فکر و ذکری 

 شئ ارزشیهایی است که از مؤثّرترین شخصیّت یرنگی دارد، امّا یکمرجان در وقایع این داستان حضور بسیار کم
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(231-251صص)،صادق هدایت «آکلداش» داستانِ ساختژرف روساخت و روایيِ ساختارکليّ تحليل  ،71،شماره57ي،دوره ان و ادبيات فارسفصلنامه تخصصّي زب  

گِرمِاس کنشگر مبنای الگوی بر  

   (17-89)صص  ،

های پنهان داستان نقش زیربنایی دارد و کنشگر ترین عاملی که در لایهمهم با توجّه به این موضوع، .شودمحسوب می

مایۀ آکل( داستان را با فعل و انفعالات درونمان)داشقهر ،زیرا .صمد استشود، مرگ حاجیمحسوب می فرستنده

خانه وارد شد و قهوه مردی از درِ گوید:. راوی میداردو او را به دنبال شئ ارزشی گسیل می سازدداستان درگیر می

تو  آکل سرش را بلند کرد و گفت: خدایش بیامرزد... خوب،. داشصمد مرحوم شدآکل سلام کرد و گفت: حاجیداش»به

 (11 :همان«).آیمبرو، من از عقب می

با کنشگری خود هایی در لابلای رویدادهای آن وجود دارند که اصولاً شخصیّتمفاهیم و ، داستاناین در گسترۀ 

که بر عهده  و نقشی ها با توجّه به فعّالیّتکنند. این شخصیّتقهرمان داستان را در نیل به هدف)شئ ارزشی( کمک می

  از: و عبارتند معروفند رسانیارینشگران دارند، به ک

خانه شد، نگاهی نمدی کوتاه سراسیمه وارد قهوه کلاهِ مردی با پستک مخمل، شلوار گشاد،»: صمدحاجی کارِپیش

 کارِ .. کسی که وارد شده بود، پیشصمد مرحوم شد.آکل سلام کرد و گفت: حاجیبه اطراف انداخت؛ رفت جلو داش

با صدای گرفته گفت: همان شبی که حال حاجی به »صمدزن حاجی :صمدزن حاجی (.18-11ن:ماه«)صمد بودحاجی

جمعه را سر بالینش آوردند و حاجی در حضور همۀ آقایان شما را وکیل و وصی خودش معرّفی کرد؛ خورد، رفتند امامهم

؛ «ای داشتفۀ نجیب و گیرندهآکل قیاداش» قیافۀ نجیب: (13همان:«)؟شناختیدلابد شما حاجی را از پیش می

هایی که از دورۀ نشستند یا حکایتمجلس پای صحبت او میامّا اگر یک»آکل سیمای زیبایی نداشت، داش (11)همان:

آکل خواستگاری اگر داش» مادرِ مرجان: جا(همان«).کردشنیدند، آدم را شیفتۀ او میها بود، میزندگی او ورد زبان

ها از زور پریشانی عرق شب»طوطی:  (11 همان:«).دادبتّه مادرش مرجان را به روی دست به او میکرد، المرجان را می

 جا(.همان«)کرددل می نشست و با طوطی دردِنوشید و برای سرگرمی خودش یک طوطی خریده بود. جلو قفس میمی

های خون از پهلویش به زمین کردند. چکّهآکل را به دشواری از زمین بلند تماشاچیان جلو دویدند و داش» تماشاچیان:

زخم گذاشت. چند قدم خودش را روی دیوار کشانید، دوباره به زمین خورد؛ بعد او را برداشته ریخت. دستش را روی می

آکل که رسید، دید که او با رنگ پریده در سر بالین داش»خانولی خان:ولی (11 همان:«).اش بردندروی دست به خانه

 جا(همان«).افتاده... دستمال ابریشمی را درآورد، اشک چشمش را پاک کرد رختخواب
هایی که در چگونگی بروز رخدادهای آن نقش فعّالی دارند،  شخصیّتبرخی با توجّه به ساختار این داستان و 

و دهند نمینشان  العملیگونه عکسهیچ آفرینش کشمکش میان دیگر عناصر آندر  هایی نیز وجود دارند کهشخصیّت

و باعث آراستگی  سازندتّصل میمزنجیر به یکدیگر های رخدادهای داستان را همچون دانه پیوندی خود،با نقش هم فقط

بندی ها را به شرح زیر دستهآنبعضی از توان میکه تأثیر نام دارند های بیها، شخصیّتاین شخصیّتشوند. صحنۀ آن می

 کرد:

یکی برد، بعد یکیآورد و در سطل آب فرو میها را از جام برنجی در میاستکان»چیهشاگرد قهو :چیشاگرد قهوه

ملّااسحاق یهودی یک بتر عرق دوآتشه را سر » ملّااسحاق یهودی: (11 همان:«).کردها را خشک میخیلی آهسته آن

کش جهود خانۀ ملّااسحاق عرقگذشت، طور که میهمین»کلداش( 11 همان:«).ایستادمحلّۀ سردزک می کشید و دمِمی

چی با حال پریشان سماور را وارسی کرد و گفت: رستم بود و یک دست اسلحه، قهوه» چی:قهوه (11 همان:«).را شناخت
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فقط چند قاری » صمد تمام شده بود،ختم حاجی کش:چند قاری و جزوه (18 همان:«).ما بودیم و همین سماور لکنته

یکی از ملّاکین بزرگ فارس »آکلپدر داش آکل:پدر داش (11 همان:«).داشتندپول کشمکش  کش سرِو جزوه

-همۀ دارایی خود را به مردم ندار و تنگدست بذل و بخشش می»آکلداش مردم ندار و تنگدست: (11 همان:«).بود

 هایخوانچه و دبودن نشسته بهاگران هایقالی روی اتاق دور گوش، تا گوش هامهمان» :هامهمان (11 همان:«).کرد

 (11 همان:«).آکل[ خیره شدندها به سر تا پای ]داشهمۀ مهمان» (11 همان:)«.بود شده چیده هاآن جلو میوه و شیرینی

و دهان باز و مفی که روی لبش آویزان پسر ملّااسحاق که بچّۀ زردنبوی کثیفی بود، با شکم بالاآمده  پسر ملّااسحاق:

 (11 همان:«).دکرآکل نگاه میبود، به داش

 همگرایی با که دارند وجود هاییشخصیّت و مفاهیم یا عناصر داستان هر وقایع بردپیش در است، مسلّم چه آن

 و دارند نام بازدارنده کنشگران هاشخصیّتمفاهیم و  این شوند؛می ارزشی شئ به داستان قهرمان رسیدن مانع یکدیگر

 : باشندمی زیر شرح به داستان این در

خانۀ دومیل کاکارستم برایش خطّ و نشان آکل خوب یادش بود که سه روز پیش در قهوهداش» اکارستم:ک

گیری! یارو عاشق پیری معرکه گفت: سرِای که در دل داشت با لکنت زبانش میکاکارستم با عقده» (11همان:«).کشید

ای چو انداخت تا وکیل حاجی شد و همۀ کتره! گزلیکش را غلاف کرد! خاک تو چشم مردم پاشید، صمد شدهدختر حاجی

آکل چنان به مچ دست او کاکارستم ناگهان به او حمله کرد؛ ولی داش» (11همان:«).املاکش را بالا کشید. خدا بخت بدهد

-. تا نیمهم گلاویز شدندکرده جلو آمد و هر دو بههای گرهکاکارستم با مشت( »18همان:«).زد که قمه از دستش پرید

 جا(.همان«)شدکدام نمیریخت، ولی پیروزی نصیب هیچشان میغلتیدند، عرق از سر و رویعت روی زمین میسا

ن را از زمین آآکل افتاد که در دسترس او واقع شده بود. با همۀ زور و توانایی خودش چشمش به قمۀ داش»کاکارستم

حریفش »آکلداش قلی:امام (.11همان:«)ن از کار افتادهای هر دوشاآکل فرو کرد که دستبیرون کشید و به پهلوی داش

آکل مردی داش» بدسیمایی: جا(همان«).قلی ساخته تا او را از رو ببرنددانست که کاکارستم با امامشناخت و میرا می

ها و داش جا( همان«).زداش توی ذوق میدید قیافهساله، تنومند؛ ولی بدسیما بود. هر کس دفعۀ اوّل او را میسی و پنج

دیگر با دوستانش جوششی  گرفت...کردن چهارسو کنارهآکل از شبگردی و قرقداش»صمد، پس از مرگ حاجی ها:لات

که با او همچشمی داشتند... دستشان از مال حاجی  هاها و لاتنداشت و آن شور سابق از سرش افتاد؛ ولی همۀ داش

 :کردن حرامینمک بهاحساسِ  (11 همان:«).خواندندآکل لغز میی داشکوتاه شده بود، دو به دستشان افتاده برا

 مردم: (11 همان:«).حرامی خواهد بودکرد هرگاه دختری که به او سپرده شده به زنی بگیرد، نمک بهگمان می»آکلداش

ل از گوشه و کنار این آکانداختند. داشکردند و او را دست میپچ میشد درگوشی با هم پچهر جا که وارد می»آکلداش

-آمد مهم رویچه که نباید بشود شد و پیشآن» شوهر: جا(همان«).آوردشنید؛ ولی به روی خودش نمیها را میحرف

 (11 همان:«).آکل بودتر از داشهم چه شوهری که پیرتر و هم بدگلداد: برای مرجان شوهر پیدا شد، آن
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(231-251صص)،صادق هدایت «آکلداش» داستانِ ساختژرف روساخت و روایيِ ساختارکليّ تحليل  ،71،شماره57ي،دوره ان و ادبيات فارسفصلنامه تخصصّي زب  

گِرمِاس کنشگر مبنای الگوی بر  

   (17-89)صص  ،

مایۀ آن به های این داستان و فرآیند وقایعی که در بستر و درونشخصیّتکشمکش میان از  چهآناکنون با توجّه به 

داستان و سرانجام است. زیرا،  سودبرندهرسد که مرجان)شئ ارزشی( کنشگر وقوع پیوسته است، چنین به نظر می

 داستانِ  کلّی شناسی و تحلیلاین، در جریان بنابر رسد.می اتمامحوادث و فضای حاکم بر آن به نفع وی به همچنین 

 الگوی نظریۀ اساس بر توانمی که را ها و مفاهیمیشخصیّت ،آنساختاری رویدادهای  فرآیند گیریشکل و آکلداش

 :است بدین ترتیب کرد ترسیم گِرِماس کنشگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های تحقیقنتایج و یافته -4

در باشد و می شمولیجهاندستور زبان دارای که است  برخاسته از دل ساختارگراییمند و نظامدانشی  شناسیروایت -

را های پنهان آن لایهها و مایهبن ،مایۀ روایاتبه درون با نفوذ. این پدیده ای داردتجزیه و تحلیل متون ادبی کاربرد ویژه

ای روایت شده است موجب غنکه رنگ آن  ه به پیبا توجّساخت آن را  دهد و مفاهیم نهفته در ژرفمورد بررسی قرار می

 سازد.آشکار می

است و  مندو روش مندالگویی روایتبا توجّه به انسجامی که در ماهیّت آن وجود دارد، شناسی گِرِماس، الگوی روایت -

خاصّی  ساختاراین الگو باشد. تری برخوردار میبیش اهمیّتشناسی از نسبت به دیگر الگوهای روایتپذیری آن انعطاف

 .است انکارناپذیر متون روایی ساختروساخت و ژرف در تحلیل آنابلیّت انطباق قدارد و 

 این مقوله رنگی قوی و غنی دارد که بدون شک این ویژگی آن را برجسته و ممتاز ساخته است. پی آکلداشداستان  -

در نتیجه در پی داشته و  آنوقایع  هایافکنیرهو گِ هارفتدر خلق پیرا داستان ی هاشخصیّتو کنشگری چینش منظّم 

های ناپذیر خود صحنهبا پویایی وصفداستان این های شخصیّت . برخی ازبه آن بخشیده استجایگاه و اهمیّت خاصّی 

 فرستنده:

صمدمرگ حاجی  

مان:قهر  

آکلشدا  

 

 

 

 

 سود برنده:

 مرجان

 

رسان:یاری  

 حاجی زن صمد،حاجیِ  کارپیش

 طیطو خان،ولی نجیب، قیافۀ صمد،

تماشاچیان و  

 شئ ارزشی:

 مرجان

 بازدارنده:

 بدسیمایی، قلی،امام کاکارستم،

 نمک به ها،احساس هاوداشلات

 و شوهر ، مردم حرامی
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89، بهار 71نامه تخصصّي زبان و ادبياّت فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، شماره فصل  

بسیار پربار و  آن ۀمایو دروننظیری برخوردار است بی از استحکام  آنو زیربنای ساختار  ،زیرا .اندانگیزی آفریدهحیرت

  آورد. به ارمغان میای را برای مخاطب جذّابیّت فزایندهالامر  عاقبت اشد کهبمیمند ارزش

توان میبدون شک شناسی گِرِماس انطباق دارد و با الگوی روایت آن، ساختاز نظر روساخت و ژرف آکلداشداستان  -

 کرد.تجزیه و تحلیل  این الگوبر اساس آن را 
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(231-251صص)،صادق هدایت «آکلداش» داستانِ ساختژرف روساخت و روایيِ ساختارکليّ تحليل  ،71،شماره57ي،دوره ان و ادبيات فارسفصلنامه تخصصّي زب  

گِرمِاس کنشگر مبنای الگوی بر  

   (17-89)صص  ،

 

 
 
 

 علوم پژوهشگاه پارسی، ادب نامۀکهن ،«پژوهیروایت و روایت مطالعۀ بر درآمدی پیش(. »1931. )فروغ آقامیبدی، -

 .1-13 صص ،1 شماره فرهنگی، مطالعات و انسانی

  .، تهران: مرکز11، چاپ"های فلسفۀ هنردرس"حقیقت و زیبایی  (.1931)، بابک. احمدی -

 ، ترجمۀ هوشنگ رهنما، چاپ اوّل، تهران: هرمس.شناسیدرآمدی به روایت(. 1931)بارت، رولان و دیگران.  -

 ، ترجمۀ محمّدرضا ابوالقاسمی، چاپ سوم، تهران: ماهی.مبانی نظریۀ ادبی(. 1931برتنس، هانس. ) -

 .، چاپ چهارم، تهران: نگاهنویسیقصّه (.1393)براهنی، رضا.  -

 ، چاپ سوم، تهران: افراز.شناسینویسی و روایتی بر داستاندرآمد(. 1931الله. )نیاز، فتحبی -

 خرد.، ترجمۀ محمّد شهبا، چاپ اوّل، تهران: مینوی"شکل و کارکرد روایت" شناسیروایت(. 1931پرینس، جرالد. ) -

-، پژوهش«دمنه و کلیله نخست باب هایحکایت کنشگران الگوی بررسی» .(1931آقابابایی، محمّدرضا. )حاجی -

 .13-111، زمستان، صص 91شمارۀ نامۀ ادبیّات تعلیمی، سال هشتم، 

 .، چاپ هشتم، تهران: فردوسانواع ادبی(. 1911شمیسا، سیروس. ) -

 و ولت لینتژپ نظریۀ اساس بر آمدیدخوش هادس به رمان ساختار(. »1931. )ملیحه رشیدی،-علی عبّاسی، -

 .111  -111 صص ،1 شماره شناسی،روایت فصلنامۀ ،«گِرِماس

 "کنش الگوی" بنیاد بر نامهمرزبان سوم باب از حکایت دو بررسی(. »1393. )دیگران و نسرین اکبری،علی -

 .111 -131 صص ،11 شماره نامه، کاوش فصلنامۀ ،«گِرِماس

های کاربرد الگوی کنشگر گِرِماس در نقد و تحلیل شخصیّت(. »1387پورشهرام، سوسن. )–مهیار مقدّم،علوی -

 .95 -116، زمستان، صص 8سال دوم، شماره ، گوهر گویا، نشریه «داستانی نادر ابراهیمی

« گِرِماس نظریۀ بر پایۀ مار با جولاهه داستان ساختاری تحلیل(. »1931نارویی، صدّیقه. ) -فضیلت، محمود -

 .119-111 صص ، بهار،11پژوهشی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(، سال پنجم، شمارۀ -فصلنامۀ علمی

 ، ترجمۀ ابوالفضل حرّی، چاپ اوّل، تهران: نیلوفر.روایت داستانی: بوطیقای معاصر(. 1918ریمون. )کنان، شلومیت-

 .خرد مینوی: تهران اوّل، چاپ شهبا، محمّد ترجمۀ ،هاراوی و هاروایت(. 1931. )گریگوری کوری، -

 محمّد شهبا، چاپ هفتم، تهران: هرمس.، ترجمۀ های روایتنظریه(. 1931مارتین، والاس. ) -
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89، بهار 71نامه تخصصّي زبان و ادبياّت فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، شماره فصل  

 کنشگر روایی الگوی پایۀ بر الاولیاءتذکره تعلیمی حکایات تحلیل(. »1931. )اسماعیل شفق،-فاطمه مدرّسی، -

 .89-111 صص ،11 شمارۀ تعلیمی، ادب نامۀپژوهش ،«گِرِماس

 چاپ اوّل، تهران: چشمه. ،دانشنامۀ نقد ادبی، از افلاطون تا به امروز(. 1393مقدادی، بهرام. ) -

دوم، تهران:  مهاجر،چاپ ومهران نبوی محمّد ترجمۀ ،معاصر ادبی هاینظریه دانشنامۀ .(1939) ریما. ایرنا مکاریک، -

 آگه.         

 خرد.ترجمۀ فتّاح محمّدی، چاپ اوّل، تهران: مینوی، گزیدۀ مقالات روایت(. 1911مکوییلان، مارتین. ) -

، ترجمۀ محمّد گذرآبادی، چاپ "نویسیساختار، سبک و اصول فیلمنامه"داستان (. 1931) کی، رابرت.مک -

 شانزدهم، تهران: هرمس.

 .سخن: تهران چاپ نهم، ،داستان عناصر(. 1931. )جمال میرصادقی، -

سی)گوهر ، پژوهشنامۀ زبان و ادب فار«بررسی و تحلیل ساختار روایی هفت خوان رستم(. »1931لو، علیرضا. )نبی -

  .39-111، زمستان، صص 11گویا(، شمارۀ 

 ، چاپ اوّل، تهران: مجید.خونقطره سه(. 1911) هدایت، صادق. -

 یا تعامل پسامدرن: هایروایت و ساختارگرایی الگوهای(. »1931محمّدی، خدیجه. ) -سرایی، پارسا جنبهیعقوبیِ  -

 و انسانی علوم ، پژوهشگاهمعاصر پارسی ادبیات ،«کنشی گِرِماس تباین نمونه: تحلیل رمان کولی کنار آتش با الگوی

 .193 -111، سال پنجم، شمارۀ دوم، تابستان، صص فرهنگی مطالعات

 

 
 


